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پسرم را بیاور
ماه رمضان بود و آسمان مدينه پر از ستاره. آيه های قرآن کريم از زبان پيامبر)ص( در مسجد النبی 

شنيده می شد. هلال روشن ماه، نور خورشيدفامش را بر مدينه هديه می کرد.
حضور فرشته ها در اتاق فاطمه)س( حس می شد. کودک در شکم فاطمه)س(، منتظر آمدن به زمين 

بود. فاطمه)س( روی تخت دراز کشيد. سلمي*، خدمتکار و شاگردش، در کنارش به او کمک می کردند.
نوزاد به دنيا آمد. سلمي نوزاد را در پارچة پيچيد. فرشته ها با گلاب بهشتی او را خوشبو کردند.

علی)ع( تا خبر را شنيد، سر از پا نمی شناخت. نوزاد را در آغوش گرفت و بوسيد.
پيامبر)ص( هم آمد و به سلمي گفت: »پسرم را بياور!«

پيامبر)ص(  گفت: »او را در پارچه ای سفيد بپيچد.«
سلمي نوزاد را در پارچه اي سفيد پيچيد. پيامبر)ص( نوزاد را بغل کرد. دست های مشت کرده و 

کوچکش را بوسيد. نوزادی موی سياه، گونة سرخ و سفيد و چشم های درشت داشت.
پيامبر)ص( پيشانی فاطمه)س( را هم بوسيد و نام نوزاد را پرسيد. فاطمه)س( به علی نگاه کرد.

علی)ع( گفت: »من هرگز از پيامبر)ص( خدا پيشی نمی گيرم.«
فرشتة خدا، جبرئيل، بر پيامبر نازل شد و از نزد خدا پيام آورد نام نوزاد را »حسن« بگذارند.

پيامبر)ص( فرمود: »حَسَن)ع( را حسن )نيکو( ناميدند، چون با نيکوکاری و رحمت خدا، زمين ها و 
آسمان ها برافراشته شده اند.«

پيامبر)ص( در گوش راست و چپ حسن)ع(،  اذان و اقامه گفت و در هفتمين روز تولد، دو گوسفند 
قربانی کرد. موهای سر نوزاد را تراشيد و هم وزن او به مستمندان نقره بخشيد. بعد با ماده ای خوشبو بر سر 

نوزاد ماليد.
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